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  2ناصرعباس زاده
  ايران -واحد پارس آباد مغان - اسلامي دانشگاه آزادمدرس 

  چكيده
سياسي، اقتصادي و ديني شكل  ل اجتماعي،به مقتضاي مسائ ،هر دوره در ملت،ادبيات هر  
ومحيط گيرد. اما چگونگي انعكاس وقايع بستگي به ديدگاه نويسنده و جايگاه اجتماعي، مي

ادبي به شدت منفعل، محدود، مقلد و  اكثر آثار قبل از مشروطه زنان خلق شده در .دارد زندگي او
ادبيات ما بازهم  يارات زنان افزايش يافتهبا آنكه دايره اخت نيز  عصر مشروطه در نگر است. سطحي

زنان  جايگاه و با توجه به اهميت نقش .هاي فرعي دارندنقش اند وحاشيه مذكر است و زنان در
بوف كور صادق آينه  در زن را منفي هاي مثبت وو خصيصه در اين مقاله جايگاه ،امروز جامعه در

بوف كور مخدوش است. هر روايت چهره زن در  ؛ايم كهكرده به اين نتيجه رسيدهبررسي  هدايت
 گويد و زن اثيري كاملاًكه زن لكاته تنها يك بار سخن مي (اثيري و لكاته) صامتند. جز اين دو زن

ساكت است. راوي در ذهن خود عاشق زني است كه تن به تقدير بسپارد و اعتراضي نكند و 
با برداشتي فرويدي از ديد شخصيتي روان  كاملا مًقهور قدرت مرد باشد، شايد پرداختن به عشق

شود كه هدايت نتواند چهره كاملي از ي طبيعي با زنان، سبب مي پريش و ناتوان از برقراري رابطه
  ترسيم كند.  تمثيل گونه زن ايراني  زن محصور در حجاب جامعه و سنت
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  مقدمه 

گرش كلي به آثار هدايت، شخصيت زنان مخصوصاً آنان كه به عنوان عنصري در يك ن
    حقارت و آلودگي هستند و در شوند موجوداتي در نهايت پستي و اجتماعي مطرح مي

هويتي  در روايت شوندترين طبقات اجتماعي جاي دارند و آنان كه اين گونه تصوير نميپايين
نويسندگان مرد آثار  بيشتردر  تصوير زنان تقريباً ،اندماعيعنصري اجتفاقد ديگر گون دارند و 

او هم هيچ گاه  نيست، اين قاعده مستثنا از نيز هدايت واقعي بوده است.تصويري ناقص و غير
زنان در بوف كور تقريباً موجوديت اجتماعي . يعني، زن را با جامعيت مطرح نكرده است

 شوند نقشي حقير و جايگاهي پست (لكاتگي)مي گاه كه در عرصه اجتماع ظاهر ندارند و آن
به  در بوف كور، اين مسأله مخصوصاً بيندزنان را به صورتي دوگانه مي عموماً هدايت دارند،

 خوبي نمايان است. 

آشفتگي  هدايت است. سرگردان خود روح آشفته وتمثيل گونه هدايت انعكاس  بوف كور«
     تضاد م دوگانه و به زن تصويري كاملاً شودميكل اثر ديده  تضادي كه در دوگانگي و و

بوف كور خود هدايت است يا همان « )89: 1390(عادل زاده، .»زن لكاته« ،»زن اثيري« دهد.مي
يا داراي خصائلي كاملا ً نيك و هدايت  بوف كور روايت زنان در )1382:232بهار،( »خود او

د و يا لكاتكان و روسپيان و فاحشگان زشت ان اند كه لزوماً خموش و ساكتاثيري و فرشتگي
   .شوندثر واقع ميؤاند كه در فرايند انكشاف داستان مسيرت
  

  مروري بر زندگي 
 تهران در 1281صادق هدايت بيست و هشتم بهمن ماه « )1330ـ 1281( :و آثار هدايت

صاحب شاعر و  ناصري،  از رجال دوره پدربزرگش رضا قلي خان هدايت، پدر متولد شد.
 و »روضه الصفاي« و »مجمع التواريخ« و »مجمع الفصحا« ي عمومي فارسيترين تذكرهمعروف

رئيس  پدر بزرگش جعفر قلي خان نيرالملك رئيس معارف استان فارس، حاكم مراغه، است. ...
مادرش زيورالملوك دختر  مدير كل اسناد و املاك و رئيس الوزرا بود. شركت شيلات،
تر از خود هدايت دو برادر و سه خواهر بزرگ ي عموي اعتضاد الملك بود.نوه مخبرالسلطنه و

در سال  لويي تهران، دارالفنون و مدرسه سن تحصيلات صادق هدايت در تهران بود، داشت.
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در شمار دانشجويان با كمك دولت به بلژيك رفت و چندين رشته عوض كرد و در  1305
اي فرانسوي به چاپ را در مجله» جادوگري در ايران« هدر اين سال مقال پاريس اقامت نمود.

  را چاپ كرد. » فوائد گياه خواري« كتاب 1306در سال  رساند.
به چاپ » حيوان انسان و«اين كتاب را با عنوان  1303او قبل از رفتن به اروپا در سال 

او  ا ماهيگيريام رودخانه مارن فرانسه اقدام به خودكشي كرد، در 1307در سال  رسانده بود.
و » پروين دختر ساسان«و نمايشنامه تاريخي » مادلن« در همين سال داستان كوتاه رانجات داد.

به ايران بازگشت و به  1309در سال  را نوشت.» زنده به گور«داستان معروف  1308در سال 
  استخدام بانك ملي در آمد.

را چاپ كرد. در سال  –ه گورزنده ب –هاي كوتاهشدر همين سال نخستين مجموعه داستان
از  1311در سال  به چاپ رساند.» انيران«اي به نام را در مجموعه» سايه مغول«داستان  1310

 »هاي ورامينشب« او داستان ي كل تجارت مشغول به كار شد،بانك ملي استعفا كرد و در اداره
دون « و »گرداب« كوتاههاي داستان و »اصفهان نصف جهان«سفرنامه » سه قطره خون«مجموعه 
را در اين سال منتشر » لاله« و »چنگال« ،»هاصورتك« ، »مردي كه نفسش را كشت« ،»ژوان كرج

و داستان علويه خانم و » مازيار«و نمايشنامه تاريخي » سايه روشن«مجموعه 1312در سال  كرد.
از اداره كل  1313 در سال را به چاپ رساند.» نيرنگستان«اي از فرهنگ عامه به نام مجموعه

تجارت استعفا كرد و به استخدام وزارت امور خارجه درآمد كه يك سال بعد از اين كار نيز 
به هندوستان سفر كرد و در آنجا به » شين پرتو«با دوست خود  1315استعفا كرد. در سال 

را به صورت پلي كپي چاپ  »بوف كور«در هندوستان كتاب  آموختن زبان پهلوي پرداخت.
در سال  از هندوستان به ايران بازگشت و در بانك ملي مشغول به كار شد. 1316در سال  كرد.

در  را به چاپ رساند.» حاجي آقا« به تاشكند سفر كرد و در همان سال داستان معروف 1324
و سرانجام در سال  را كه از آخرين كارهاي اوست منتشر كرد. »توپ مرواري«رمان 1326سال 
يس در آپارتمانش با گاز خود كشي كرد و او را در قبرستان پرلاشز فرانسه دفن در پار 1330
  )برداشت آزاد :1380(دهباشي،.»كردند
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  معرفي رمان بوف كور

ترين رمان مشهور ادبيات فارسي است كه اثر معروف صادق هدايت مهم» بوف كور«رمان «
روايت جهان پيوند داده است. در مورد  جويبار ادبيات داستاني ايران را به نهر ادبيات داستاني

هاي زيادي به عمل آمده است. از اين رمان چه در ايران و چه در خارج از ايران تحليل
  اند عبارتند از: نويسندگان مشهوري كه در مورد اين رمان تحليل عالمانه و جامعي به دست داده

  حبيب الرحمان نويسندهي روسي، روژه لسكو نويسنده فرانسوي، كميسا روف نويسنده
  پاكستاني، نوشابه عليزاده نويسنده آذربايجاني، محمد علي جمالزاده، جلال آل احمد، يحيي

پور، ناصر كاتوزيان، بهرام مقدادي، صادق همايوني، محمود كتيرايي، سيروس شميسا،  آرين
  .صفحه مي زند ر به چندجلال ستاري و چندين نويسنده ديگر كه اگر ليست آنها را بياوريم س

هاي محيط اطراف خود بريده و حالا قهرمان داستان مردي است منزوي ايراني كه از انسان
  )374:  1382(رحماني خياوي، ».زنداش حرف ميدارد با سايه

تضاد و وحدت است.  بوف كور مبتني برسه مسأله تكرار و«روايت  از لحاظ محتوايي
 شود.وسيله خواننده فهميده مي ته نشده است اما بهوحدت هدف آرماني نويسنده است كه نوش

 »هم در مقايسه آن دو. بينيم ولكاته مي توصيف زن اثيري و اما تضاد را هم در
  )84:1371(شميسا،

انتقام آدم  ... ها و آرزوهاي نويسندهآه واسف ها،دگيرزآ و ها،مفري است براي حرمان«و 
فرياد انتقامي كه فقط در  فرياد انتقام است. ين محيط.ا از ميراي زودگذر است از اين زندگي،

روي  چون شلاق بر پيچد وكه فقط زير طاق ذهن مي كندهياهو به پا مي خيزد ودرون برمي
هايي است كه يك فرد ناتوان نسبت به تجسم تمام كينه »بوف كور« آيد.گرده خاطرات فرو مي

  )232: 1382بهار،( »خيزد.بر مياي كه از سر محكوميتي كينه ها دارد.توانا
  

  خلاصه رمان  بوف كور
ي راوي و زن اثيري و ديگري ي مجزا تركيب شده است، يكي قصهدو قصهروايت رمان از 

  . لكاته كه در واقع همسر راوي است ي راوي و قصه
افتد، پيش از در تهران اتفاق مي 1300قصه اول در عصر حيات نويسنده يعني حدود سال 
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كند و رضا شاه كه هنوز دور شهر خندق بوده است. راوي در بيرون شهر زندگي مي زمان
كارش نقاشي روي قلمدان است. روزي عموي او كه تا به حال او را نديده بوده است، از هند 

بياورد؛ اما ناگهان  يشبراي پذيرايي از عموجامي را رود تا رسد، راوي به پستوي خانه ميمي
بيند كه در آن دختري جوان و زيبا به پيرمردي قوزي اي ميري رف صحنهخو از سوراخ هوا

كند. راوي ديوانه وار عاشق دختر كه زير درخت سرو نشسته است، گل نيلوفر كبود تعارف مي
هم خبري نيست، راوي،  بيند و حتي از منفذها ديگر اين صحنه را نمي شود، اما بعداثيري مي

كه نشاني از او بيابد، اما  گردد، بدون آنوز به دنبال دختر اثيري ميسه ماه يا دوماه و چهار ر
شود كه روي سكوي خانه گردد با هيكلي سياهپوش مواجه مي يك شب وقتي به خانه برمي

  نشسته است.
هايش كشد و چشمرود و روي تخت دراز ميزن يك راست به اتاق خواب راوي مي

يابد كه ريزد اما بزودي در ميدر دهان دختر مي سكرآور رااي رود. راوي پيالهآهسته به هم مي
گيرد دختر را دفن و جسدش را پنهان راوي تصميم مي ،دختر مرده است. با صداي خروس

فتد؛ پس جسد را با ز مردمان معمولي چشمش به مرده بيكس ا خواهد هيچ كند، چون نمي
بيند كه زير ن خانه پيرمرد قوزي را ميگذارد. در بيروكند و در چمدان مي كاردي تكه تكه مي

برد، راوي چمدان درخت سرو نشسته است. پيرمرد كه كالسكه نعش كش دارد او را با خود مي
 كند، هنگام دفن چمدان، پيرگذارد، و آن را نزديك شاه عبدالعظيم دفن مي را روي سينه اش مي

 برد. راوييابد و با خود مياي ساخت شهر ري قديم ميمرد قوزي كوزه يا گلدان عتيقه

شود. تا اين كه دوباره سپارد و در ميان مه و باران سرگردان مي خاك مي تابوت را به چمدان يا
شود و اين سوار كالسكه مي دهد.خورد و پير مرد گلدانِ راغه را به او مي به پير مرد قوزي برمي

صورت زني را با چشماني  رسد،ه ميگذارد. زماني كه به خان اش ميبار گلدان را روي سينه
بيند. تصويري كه خودش از چشمان زن اثيري كشيده است،  گلدان مي سياه و درشت روي

  .و نقاشي تفاوتي با يكديگر ندارندبيند كه د كند و ميمقايسه مي
كند، كم كم به حالتي گذارد و شروع به كشيدن ترياك مينقاشي خود را پهلوي كوزه مي

بخش دوم رمان  اينجا از كند وارد زماني ديگر شده است.رود و حس ميفرو مي نيمه اغماء
  شود.  مي آغاز
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افتد. راوي زن دارد و قصه دوم رمان در حدود هزار سال پيش و در شهر ري قديم اتفاق مي

نامد. او هرگز پدر و مادرش را نديده، اما حكايت آنان را از دايه يا ننه جون او را لكاته مي
  يده است. شن

اند. در آنجا اند و در جواني براي تجارت به هند رفتهپدر و عمويش دوقلوهاي مشابه بوده
شود، او را از معبد شود، وقتي دختر رقاصه از او آبستن ميپدرش عاشق باكره معبد لينگم مي

  كنند.اخراج مي
را  شود و اودرش ميرسد، عاشق ماراوي تازه از مادر متولد شده بود كه عمويش از راه مي

شود كه پدر و عمو در گودال مارناگ بروند و هركس رود و قرار ميزند، داستان لو ميگول مي
روند فريادي ديوانه زنده بيرون آمد، مادرش به او تعلق يابد؛ پس از آن كه آن دو به گودال مي

شود، اما معلوم خارج ميشود و يكي از آنان با موهاي سفيد، قوز كرده از گودال وار شنيده مي
كند. اش يعني مادر زنش كه اكنون مرده، بزرگ مينيست كدام يك. به هر حال راوي را عمه

اش، چون ننه جون دايه هر دوي آنها ي اوست و هم خواهر شيريزن راوي، هم دختر عمه
وض شود در علكاته كه همسر راوي است، از همان شب اول حاضر به تمكين نمي بوده است.

ها را براي زنش غر مي زند به گيرد. خود راوي خيلي از اين فاسقهاي جفت و تاق مي فاسق
اش از او پرستاري شود دايهاميد آنكه رمز دلربايي را از آنها بياموزد. راوي سخت ناخوش مي

و بساط فهميم پير مرد خنرز پنزري هم كه پير مردي قوزي است كند. در اواخر قصه ميمي
  خرت و پرت دارد، با لكاته رابطه دارد.

را با  رود و اونزد زنش مي آورد وشبي راوي خود را به صورت پيرمرد خنرزپنزري در مي«
 ،مير صادقي( »بيند كه به صورت پيرمرد خنزر پنزري درآمده است.بعد مي گزليكي مي كشد و

1379: 16(  
  

  :»بوف كور«هاي اصلي زن در لفهؤماوصاف و 
اي كه از زن در بوف كور ترسيم شده است، صامت بودن است. زنان مثبت لفهؤترين ممهم

زند و دايه با راوي داستان يعني زن اثيري و عمه به كل ساكتند. تنها لكاته يك بار حرف مي
گويد. شايد اين ويژگي يعني صامت بودن بازتاب زن در جامعه آن روز باشد. زن سخن مي
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گويد، او اراده و نظري از خود ندارد  و حتي زماني ه آل راوي، هيچ سخن نمياثيري، زن ايد
  رود، بي اختيار است:  كه پيش راوي مي

؟ او بدون اراده مانند يك نفر خواب گرد آمده بود ناخوش بود، راهش را گم كرده بود آيا«
  )29و28 :1348 هدايت،( .»... بدون يك كلمه حرف وارد اتاق من شده بود ... 

لفه ديگر، افسردگي و عدم حضور و ناپديد بودن زن است. راوي تنها دوبار به طور ؤم
ها در جستجوي او بوده تا زماني كه خود زن به منزل اتفاقي زن اثيري را ديده است. و مدت

زن اثيري  .تواند بيانگر عدم حضور زنان در جامعه باشدراوي رفته است. اين مسئله نيز مي
اي گويد كه از قلب او خبر ندارد و هيچ رابطهراوي دور است، راوي به صراحت مي كاملا ً از

اي اي با زن حرف بزند، فاصلهكند، كلمهبين او و زن اثيري نيست. راوي حتي جرأت نمي
مكنونات قلب او خبر  ناگهان حس كردم كه من به هيچ وجه از« عميق بين آن دو وجود دارد:

  )32 :1348(هدايت، ...» ي بين ما وجود ندارداهيچ رابطه نداشتم و
د كه زنان و مردان روابط صحيحي با اناي را بنمايجامعه تواندميعدم حضور زن در اجتماع، 

  .و مقهور و مغلوب مردان هستند اندو زنان اين جامعه از مردان جدا شده يكديگر ندارند
زن اثيري دارد. او با افراد متعددي لكاته زن پست و منفي داستان دقيقاً خصوصياتي برعكس 

رابطه دارد يعني تا حدودي در جامعه حضور دارد سركش است و مانند زن اثيري تسليم 
نيست. او شور و حرارت زيادي براي زندگي دارد كه از نظر راوي صفتي نكوهيده است. لكاته 

اج نيز پيش قدم بوده گيرد كه راوي را نپذيرد، او در ازدوزن منفعلي نيست و خود تصميم مي
و اين  )51 :1348 (هدايت، »اگر او را گرفتم براي اين بود كه اول او به طرف من آمد. «است: 

  نيز صفتي خلاف هنجار جامعه و از نظر راوي نا بخشودني است.
بو گام داسي مادر راوي نيز به نوعي در زندگي خود تصميم گيرنده و دخيل بوده است او 

هاي خود بوده است، زني صامت و منفعل نيست شغل او نيز حكايت از و هوسبه دنبال اميال 
اش دارد. او زماني كه بايد بين پدر و عموي راوي يكي را انتخاب كند، سركشي و پرتحركي

تر آن است كه پدر فرزند در انتخاب شدن سپارد، در حالي كه طبيعيانتخاب را به سرنوشت مي
. بنابراين بوگام داسي، غريزه مادري نداشته و اهميتي به فرزندش توسط زن اولويت داشته باشد

ي راوي است، اين شخصيت نيز مانند زن نمي داده است. شخصيت مثبت ديگر داستان عمه
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جاست كه  شود، بدون آن كه عملي را از او مشاهده كنيم، و جالب ايناثيري تنها وصف مي

  ه صورت مرده وصف شده است.ي او در كتاب نيست و تنها بوصفي از زنده
در مجموع زنان رمان بوف كور محو و ناپديدند، آنان حتي اسم هم ندارند و فقط با القاب 

هاي اجتماعي زنان در دوران شوند و بي نام و نشان بودن آنان شايد از ويژگيخوانده مي
     باشد. زندگي نويسنده

 
  مثبت و منفي زن در بوف كور هايخصيصه

تقسيم  سه دسته نيك و بد و خنثيبه و يا بهتر بگوييم  دسته نيك و بد كور به دوزنان بوف 
عمه، سپس  شوند. ابتدا نيك ترين زن كه زن اثيري است و بعد بدترين زن كه لكاته استمي

كه مظهر خوبي است  –ايده آل راوي –گيرند. زن اثيريدايه و مادر در ميان اين دو زن قرار مي
كند راوي تنها ظاهر او را وصف مي او مه آلود و دور از دسترس است، رد،تعريف روشني ندا

ستايد. او متعلق به دنياي  را نيز مي )13: 1348 ،هدايت( »سستي و موقتي بودن«و از صفاتش 
 »اسم او را نبايد آلوده به چيزهايي زميني بكنم...« گويد كه:مادي نيست و راوي به وضوح مي

  )19 :1348،هدايت (
ادي او غم انگيز است و از مردمان معمولي نيست انساني است ماوراي زنان ديگر راوي ش

الهام راوي  حتي نمي خواهد او را لمس كند او موجودي ماورايي و سرچشمه ي تعجب و
واقع وجود خارجي ندارد و ساخته  زن ايده آل نويسنده در است زيستن بدون او مشكل است

آشكار است  بوف كور بارز و زن در كمال در اد بين نقص وتض«ي ذهن اوست. و پرداخته
 يا فرشته و نظر راوي داستان زن يا از اند.ناكامل زن اثيري هردو نمادي از زن واقعي و لكاته و

  درست به همين دليل است كه راوي داستان به هيچ يك از اين دو دست و فاحشه است.
 »باشد.نمي خواهان عشق افلاطوني راوي داستانفاحشه نيز  فرشته انسان نيست و يابد:مين

  )129: 1372،(كاتوزيان
مرده است. يعني راوي بر زنده او دست   زماني كه زن اثيري خود را تسليم راوي كرده،

ترين خصيصه زن اثيري پاكدامني اوست، هيچ وجود مادي بر او غلبه يابد، بنابراين مثبت نمي
اين زن صامت بودن، تسليم بودن و عدم اعتراض است.   كند. پس از آن، خصوصيت ديگرنمي
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 . كيد داردأدهد و بر اين مسأله تيراوي به روح زن اهميت م

خورد، اين تني كه هايش را روي كاغذ داشتم و ديگر تنش به درد من نميروح چشم«
  )46 :1348(هدايت، »زير زمين بود... هايها و موشمحكوم به نيستي و طعمه كرم

سپارد تا كس كند و به خاك ميدهد، زن اثيري را تكه تكه ميكه اهميتي به تن نمي راوي
  ديگري بر او دست نيابد و حتي نظر بر او نيندازد. 

وفايي به همسر و داشتن روابط ترين صفت او بيمهم نقطه مقابل زن اثيري، لكاته است.
آيد. در مقابل جسد مادر نزد راوي ميمتعدد با مردان ديگر است. او از ابتدا پاكدامن نيست و 

كه به زن اثيري دارد، كاملا ً  ورزد و اين عشق بر خلاف عشق معنويراوي به او عشق مي
  )91 :همان (هدايت، .»تمام ذرات تنم تن او را لازم داشت«جسماني است: 

از ديگر خصايص منفي لكاته، مكر و حيله، هوسبازي، بي رحمي و سلطه جويي است 
گردد كه لكاته از آن جهت محكوم به مرگ مي« ف سكون و تسليم بودن زن اثيري.برخلا

مرگ توأم  كثافت و با عشق او اصلاً«) 151: 1372(قرباني، .»فاسد است موجودي شهوتران و
   )61: همان( »بود.

  است: »عمه راوي«ديگر داستان، مادر لكاته  (خنثاي متمايل به مثبت) شخصيت مثبت
  بزرگ كرده و نقش مادري برايش ايفا كرده است، پس از نظر نويسنده خصيصهاو راوي را 

عمه، بوگام مثبت ديگر زن مادر خوب بودن و پرورش دادن فرزند است. نقطه مقابل شخصيت 
 است.  »عمه واقعي راوي«داسي 

  شود و به گفتهاي در معبد هند بوده است. عموي راوي نيز چون عاشق او مياو زن رقاصه
 ،وفايي بوگام داسي غير اختياري است، با وجود اينزند، در اين مورد بيراوي او را گول مي

بخشد و براي نقش مادري او نيز ارزشي قائل نيست. او راوي را رها كرده راوي او را نمي
  زهرناك برايش به جا گذاشته است. جاماست و يك بغلي 

آن كه اين خيانت  با وجوده است، (نوعي به همسرش خيانت كردبوگام داسي نيز به 
). پس از نظر نويسنده خصيصه پاكدامني بر هر چيز ديگر ارجحيت دارد. غيراختياري است

شخصيت ديگر رمان بوف كور، دايه است، او در ميانه خوبي و بدي قرار دارد، در حال حاضر 
     ادر به حساب او را در شمار م سوزاند، اما راوياست كه بر راوي دل مي ياو تنها كس
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  آورد.نمي

چون دايه در ازاي گرفتن پول به راوي رسيدگي كرده است. از خصايص بدي كه راوي 
براي شخصيت دايه شمرده است: خبر چيني، حسودي، بخل، خرافه پرستي و جهل و ناداني 

  : اي منفي ياد كرده استصهاست. نويسنده از تفكر مذهبي دايه نيز مانند خصي
كرد، به خيال خودش مرا به اين وسيله گاهي از معجزات انبياء برايم صحبت ميام دايه«

  )31: 1330،احمد آل( » ... بردمولي من به فكر پست و حماقت او حسرت مي تسليت بدهد.
هدايت صفات مادر خوب بودن، پاكدامني، مهرباني، تسليم بودن، انفعال و عدم اعتراض را  

هوسبازي، بي رحمي و  گري.وفايي، مكر و حيلهو صفات بي شمارد از صفات نيك زنان مي
سلطه جويي، خيانت، خبرچيني، حسودي، بخل، خرافه پرستي، جهل و ناداني، سركشي و شور 

  آورد.و حرارت غريزي زندگي را از صفات منفي به حساب مي
  

  نتيجه
ي ايت نويسندههد ترين اثر هدايت نه مضموني تاريخي دارد نه اجتماعي.مهم »بوف كور«

ها او با آن كه در اغلب آثارش به انتقاد از سنت هاي سنتي و تجدد است.عصر برخورد ارزش
ها و پسندد او در آثارش به انتقاد از جامعه و سنتپردازد اما تجدد رضاخاني را نيز نميمي

  پردازد.خرافات مي
كه  كند،از زن ترسيم ميالگويي اين اثر، هدايت در چهره زن در بوف كور مخدوش است. 

 هيچ يك از اثيري. –شود. الگويي لكاتههاي سال در آثار نويسندگان پس از او ديده ميتا سال
سمبليك و تمثيلي و ند بلكه واقعي نيست اند، اي كه از زن در بوف كور ترسيم شدهچهره دو

او براي خود تصميم  اي منحط و پست اما اجتماعي و مستقل داردچهره لكاته، .نمادين هستند
  رود. گيرد. حاكم بر سرنوشت خويش است و زير بار سخنان شوهر نمي مي

  صامت و منفعل است. زن اثيري سيمايي پاك، آسماني و دست نيافتني،
كه  هاي زنان در بوف كور سكوت و كم حرفي در سير داستان استلفهؤيكي ديگر از م

تواند نمادي از عدم و اين مي ساكت است. ي كاملاًگويد و زن اثيرلكاته تنها يك بار سخن مي
راوي در ذهن خود آزادي بيان زنان و مقهوريت و مغلوبيت زن آن زمان جامعه باشد. خود 
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شايد،  مقهور قدرت مرد باشد، اعتراضي نكند و كاملا ً عاشق زني است كه تن به تقدير بسپارد.
ي  تي روان پريش و ناتوان از برقراري رابطهفرويدي از ديد شخصي با برداشتي پرداختن به عشق
   ترسيم كند.را شود كه هدايت نتواند چهره كاملي از زن ايراني سبب مي طبيعي با زنان،
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